شکل حرفِ تمنا

مرا به آن نورِ پیدا
تنها
رها کن
مرا به آن نورِ تماشا
به آن روشنایی‌های روبه‌رو
در هوای حالی که
حُرمتِ حضور دریاست
شب‌ها
از پیِ شب‌ها
حالِ دریاست و با آبی‌ها
پیوند دارد
با نگاهِ خیره‌ی چشم‌ها
در تماشای نور
در تندیِ چراغ
مرا بگذار با آبی‌های دریا
در شب
با دوردستِ ناپیدای ساحل‌ها
در هوای تو
در انتظار تو
در نیامدنت
در تکثیر نام تو با موج‌ها
از آن‌سوی آب‌ها
مرا با نام تو
یاد تو
و هوای تو
به آن تکه از نور
از آن‌سوی آب‌ها
که تویی
مرا بگذار
می‌دانم، آب‌های رفته هرگز، برنمی‌گردند، برنمی‌گردی.

دریا
در انتظارت خاموش می‌شود
دریا
موج‌هایش را
به باد می‌دهد
به صدای خسته‌ی ملوان‌ها
و کشتی‌هایی که آرام می‌گذرند
آرام در بندرها پهلو می‌گیرند.

مرا بگذار به آن تکه از نور
که هنوز تویی
که هنوز تویی
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